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كارنامه

در عصـــری كـــه كلمـــات گاه در ابهـــام و 
ســـایه‌های ناپیـــدا محـــو و معانـــی در گذر 
زمـــان به بهانـــه مدرنیزه شـــدن، دگرگون 
می‌شـــوند، ســـیدرضا ركوئـــی بـــه مثابـــه 
پژوهشـــگر حقیقـــت، با قلمی مســـلط به 
زبان فرانســـه، نگاه تیزبین‌اش را با دانش 
تـــا گمشـــده‌های  فلســـفی درمی‌آمیـــزد 
فلســـفه را در لابه‌لای خواب و بیداری‌های 
اندیشـــه دریابـــد. او كـــه از دل نازی‌آبـــاد 
تهـــران به پاریس رســـیده و مـــدارج عالی 
تحصیلی را از دانشگاه‌های اروپایی كسب 
كرده، به دنبال آن اســـت كه بـــا بازخوانی 
پدیدارشناســـی هوســـرل، جانی تـــازه در 
كالبـــد فلســـفه بدمـــد و مفاهیـــم اصیل 
گمشـــده در میان دانش‌هـــای نوظهور را 
بازیابـــی كند. این نویســـنده بـــا رویكردی 
نویـــن به پدیدارشناســـی در تلاش اســـت 
كـــه بـــه اصالـــت و اندیشـــه اول ادمونـــد 
هوســـرل بازگـــردد و دریچه‌ای نـــو به روی 
فهم ما از خود و جهان هســـتی بگشـــاید.

 
در جست‌وجوی فارسفه

 ۱۵ ســـیدرضا ركوئـــی حقیقـــی )متولـــد 
فروردین ۱۳۴۲( در خانواده‌ای متوســـط، 
ولی ســـخاوتمند در نازی‌آباد تهـــران‌ زاده 
شـــد. تحصیلاتش را تا دیپلـــم بازرگانی در 
ایـــران ادامـــه داد و ســـال ۱۳۶۶، در كمال 
بی‌میلـــی از ایران به اروپـــا مهاجرت كرد. 
ایـــن نویســـنده ایرانـــی كه اكنون ســـاكن 
حومـــه پاریـــس اســـت، آثـــارش را درباره 
ایران و فلســـفه بـــه زبان فرانســـه تألیف و 
منتشـــر می‌كنـــد. ركوئی در شـــرح حال 
زندگی خـــود به »ایـــران« می‌گوید: »چون 
خرده هوشـــی داشتم توانستم سال 1997 
مدركی از »مدرســـه مطالعات عالی علوم 
اجتماعی« با رســـاله‌ای با عنـــوان »خواب 
در نـــزد نیچـــه و رمانتیك‌هـــا«، در قلمـــرو 
مطالعات آلمانی گرفته و ســـپس در سال 
2002 موفـــق بـــه اخذ فـــوق لیســـانس در 
تاریخ فلســـفه از دانشگاه ســـوربن شدم. 
ســـپس ســـال 2008 توانســـتم معجونـــی 
ســـاخته و بـــا رســـاله‌ای درباره »خـــواب و 
بیـــداری در نـــزد هوســـرل ‌1904-1936« در 
همـــان مدرســـه، مطالعـــات عالـــی علوم 
اجتماعـــی را بـــه پایان رســـانده و پزشـــك 
ناشده دكتر شـــوم و به داورها نشان دهم 
كـــه »منم طـــاووس علیین شـــده«! هنوز 
جوهر این رســـاله نخشـــكیده بـــود كه به 
یاری اســـتاد راهنمـــای خود توانســـتم در 
ســـال‌‌های 2011-2009 بـــه تدریس فلســـفه 
مقایســـه‌ای در همـــان مدرســـه بپـــردازم 
كـــه دیرتر بـــه صـــورت كتاب در آمـــد. این 
ســـال‌‌ها زمینه‌ای بـــود تا پدیده‌شناســـی 
را بـــه پژوهش‌‍‌‌هـــای تاریخـــی و فلســـفی 
بـــه »فلســـفه  ایـــن نگـــره  از  كشـــانده و 
اســـامی« )عربی-فارســـی( برســـم. چند 
كتاب و جستار این ســـو، آن سو به دست 
آوردم؛ ســـپس از سال 2013 تا امروز است 
كـــه گویا می‌‌خواهم تا واپســـین دمِ زندگی 

آن را ادامـــه دهم.«
بـــزرگان و  بـــا گرامـــی ‌داشـــتن  ركوئـــی 
فرهیختـــگان پارســـی‌زبان و ایرانیـــان و 
غیرایرانیانـــی كه به پارســـی نوشـــته‌اند بر 
این باور اســـت كـــه ما بحران در اندیشـــه 
را نزیسته‌ایم و فرهنگ پارسی در سرشت 
خویش ورشكســـتگی‌ای را پرورده اســـت. 
نگـــره پدیدارشناســـی دانـــش فلســـفه و 
فلســـفه بـــر این اســـت و انقلاب ســـوم در 
اندیشـــه نوین پس از سنجش‌‌های كانت، 
روشِ روش‌‌هـــا و دانـــشِ دانش‌هاســـت. 
این نویســـنده دربـــاره واژه نوآورانه خود به 
نام »فارســـفه« می‌گوید: »فارسفه معنایی 
ســـاده دارد و بازگوی آمیزشی از فارسی با 
فلســـفه اســـت. چرا كه من بر این گمانم 
كه نه‌تنها می‌‌‌بایســـت به فلســـفه فارسی 
بیاموزیم بلكه بایســـته اســـت تا فارســـی 
را در فارســـی بترجمانیـــم و با گسســـت از 

و دیگـــر تبیین‌هـــا پرهیز كند. هـــدف دیگر 
آن در واقـــع به كارگیری روشـــی اســـت كه 
توصیف آنچه را كه آشـــكار می‌شود یا شهود 
و كشـــف معانی ذاتـــی را ممكن می‌ســـازد. 
یكـــی از اولیـــن تدوین‌هـــا و تنســـیق‌های 
نهضت پدیدارشناســـی در كتابـــی زیر نظر 
ادموند هوسرل شـــكل گرفت و از این رو، او 
به‌ عنوان بنیان‌گذار و مؤثرترین فیلســـوف 

این مكتب شـــناخته می‌شـــود.
 

زندگی و كارنامه هوسرل
ادموند هوســـرل، هشـــتم آوریـــل ۱۸۵۹ در 
پروســـنیتس موراوی، واقـــع در امپراطوری 
اتریـــش )جمهوری چـــك كنونی( بـــه دنیا 
آمـــد. تحصیلات خـــود را در دانشـــگاه‌های 
لایپزیـــگ و برلیـــن ادامه داد. هوســـرل در 
ابتدا بیشـــتر به ریاضیـــات علاقه‌مند بود و 
رســـاله دكترای خود را با عنوان »مقدمه‌ای 
بـــر نظریـــه محاســـبه متغیرهـــا« به رشـــته 
تحریر درآورد. او همچنین در دانشگاه‌های 
گوتینگـــن و فرایبـــورگ به تدریس فلســـفه 
پرداخت و ســـعی داشـــت همچون برتراند 
راســـل، برای فلســـفه مبنای ریاضی بیابد. 
بـــرای ایـــن منظـــور، او از منطـــق فرانتس 
برانتانو بهره برد و تحت‌تأثیر روان‌شناســـی 
توصیفـــی او قـــرار گرفـــت و بـــه مطالعـــات 
روان‌شـــناختی و ارتبـــاط آن بـــا منطـــق و 

ریاضیـــات روی آورد.
هوســـرل ســـال ۱۸۹۱ اولیـــن اثـــر خـــود را 
بـــا عنـــوان »فلســـفه حســـاب« منتشـــر 
ســـاخت. در خـــال ســـال‌های ۱۸۹۰ تـــا 
۱۹۰۰، او بـــا گوتلـــوب فرگـــه، فیلســـوف و 
ریاضی‌دان برجســـته آلمانی، آشـــنا شـــد. 
این آشنایی موجب شـــد تا انتقادات فرگه 
از دیدگاه‌های هوســـرل در فلسفه حساب، 
توجه او را به ســـمت چـــاپ »پژوهش‌های 
منطقـــی« در ســـال‌های ۱۹۰۰ تـــا ۱۹۰۱ جلب 
كند. هوســـرل در این كتاب، فلســـفه خود 
را پدیدارشناســـی نامیـــد. ایـــن فیلســـوف 
دانشـــگاه  بـــه   ۱۹۱۶ ســـال  در  برجســـته 
فرایبورگ رفت و در آنجا به كرســـی فلسفه 
دســـت یافـــت. در ایـــن ســـال‌ها، ادیـــت 
اشـــتاین و مارتیـــن هایدگر، از فیلســـوفان 
مشـــهور ســـده بیســـتم، به عنوان دستیار 
بـــا او همـــكاری كردنـــد. كتـــاب »تأمـــات 
دكارتـــی«، مقدمه‌ای بر پدیدارشناســـی، بر 
پایه ســـخنرانی‌های هوســـرل در دانشـــگاه 
ســـوربن پاریـــس بـــا عنـــوان »درآمـــدی بر 
پدیدارشناسی اســـتعلایی« كه در ۲۳ و ۲۵ 

فوریه ۱۹۲۹ ایراد شـــده بود، نگاشـــته شد.
امـــواج فلســـفه‌های  برابـــر  هوســـرل در 
پوزیتیویســـتی، تاریخ‌باور و نســـبیت‌گرای 
زمانـــه خـــود كه عمـــاً امـــكان شـــناخت 
انـــكار می‌كردنـــد،  را  یقینـــی  مطمئـــن و 
خواهـــان فلســـفه‌ای بـــود كـــه بـــر حقایق 
شـــك‌ناپذیر اســـتوار باشـــد. در این مسیر، 
او  الهام‌بخـــش  او  شـــك  روش  و  دكارت 
۱۹۲۹ »منطـــق صـــوری و  بودنـــد. ســـال 
اســـتعلایی« را منتشـــر كـــرد و بـــا بررســـی 
كاســـتی‌های منطقـــی طبیعی، نشـــان داد 
منطـــق حقیقتـــاً محـــض تنهـــا بـــا رویكرد 

اســـتعلایی تحقق‌پذیـــر اســـت.
هوسرل در ســـال‌های ۱۸۹۰ تا ۱۹۰۰، علایق 
فلســـفی خـــود را از ریاضیـــات بـــه منطق و 
نظریه عام معرفت گســـترش داد. تأملات 
او در ایـــن زمینـــه در كتـــاب »تحقیقـــات 
فلســـفی« منعكـــس شـــده اســـت. در این 
اثر، هوســـرل به نقد اصالت روان‌شناســـی 
پرداخـــت كـــه همـــه پدیده‌هـــای منطقی 
همچون قضایا، كلیات و اعداد را به حالات 
یـــا فعالیت‌هـــای روانـــی محـــض تقلیـــل 
می‌داد. او معتقد بود اشـــیا به شـــیوه‌های 
گوناگون بر ما نمودار می‌شـــوند و فلســـفه 
باید به توصیف دقیق ایـــن ظواهر بپردازد.

 
پدیدارشناسی هوسرل

مكتـــب پدیدارشناســـی در واقـــع بـــا نـــام 
ادموند هوســـرل به عنـــوان بنیان‌گذار آن 
و با نام فیلســـوفانی چون مارتین هایدگر، 
ژان پـــل ســـارتر و موریـــس مرلوپونتـــی به 
عنـــوان توســـعه‌دهندگان ایـــن مكتب گره 
خـــورده اســـت. هوســـرل كـــه در ابتـــدا به 
ریاضیـــات علاقـــه فراوانـــی داشـــت؛ برای 
بـــه فلســـفه روی آورد.  تأملـــی عمیق‌تـــر 
از اهـــداف اصلـــی هوســـرل بنیان‌گـــذاری 

فلســـفه‌ای علمی مبتنی بر اصول ریاضیات 
بـــود و این‌چنین شـــد كـــه بـــه پایه‌گذاری 
فلســـفه‌ای علمی و مبتنی بر اصولی متقن 
گرایـــش پیـــدا كـــرد و »تأویـــل اســـتعلایی 
پدیدارشـــناختی« و »رد و ارجاع/ اپوخه« را 
ارائـــه داد. اپوخه-  Epoché یكی از مفاهیم 
كلیدی در فلسفه و بویژه در پدیدارشناسی 
اســـت؛ اصطلاحی كه ریشـــه‌ای در ســـنت 
شـــك‌گرایی یونانی دارد و به معنای »تعلیق 

داوری« یا »بازداشـــتن قضاوت« اســـت.
هوســـرل بـــا ترویج ایـــن مكتـــب، انقلابی 
او روش  ایجـــاد كـــرد.  در تفكـــر مـــدرن 
پدیدارشناســـی خودآموخته‌اش را با هدف 
رهایـــی از هر گونه شـــك‌گرایی و با رفتن به 
فراســـوی ســـاده‌لوحی علوم به كار گرفت. 
در این رویكرد، چشـــم‌انداز طبیعی‌ســـازی 
آگاهی، شـــكل جدیـــدی به خـــود می‌گیرد 
نوئتیـــك/  پـــروژه تشـــكیل ســـاختاری  و 
noétique در ارتبـــاط بـــا جهـــان زیســـت 
را تكمیـــل می‌كنـــد. نوئتیـــك اصطلاحـــی 
اســـت كه در فلســـفه مدرن برای اشاره به 
مفاهیم مختلفی كـــه با تفكر و فهم مرتبط 
اســـت به كار می‌رود و شـــاخه‌ای از فلسفه 
متافیزیك و فلســـفه ذهن به شـــمار می‌آید 

كه بـــه تعقل و اندیشـــه می‌پـــردازد.
اســـاس فلســـفه هوســـرل بر آگاهی یا فهم 
مســـتقیم و بی‌واســـطه از هـــر پدیـــده‌ای 
اســـتوار اســـت كـــه بـــا انتخـــاب و قصـــد و 
نیت‌مندی خود شـــخص شـــكل می‌گیرد؛ 
البته نه به شـــكل خودكار. به عبارت دیگر، 
هوســـرل معتقد بـــود بـــرای درك عمیق از 
واقعیـــت، باید به خـــود پدیده‌هـــا و نحوه 
ظهـــور آنهـــا در آگاهی خـــود توجـــه كنیم، 
نـــه اینكه به دنبـــال تفســـیرهای انتزاعی و 
نظری باشـــیم. در جریان تحلیـــل آگاهی، 
هوســـرل اصطـــاح »حیـــث التفاتـــی« یـــا 
 »intentionnalité /قصدیت؛ نیت‌مندی«
را مطـــرح می‌كند؛ به این معنـــا كه هر نوع 
اندیشـــیدن بـــه یـــك اندیشـــنده‌ یـــا فاعل 
شناســـا مربـــوط می‌شـــود و ایـــن فاعل با 
آگاهـــی هوشـــمندانه خـــود بـــه شـــناختی 
از واقعیت‌هـــای مـــورد نظـــر می‌رســـد. در 
ایـــن فرآینـــد، توصیفـــی از ماهیت اشـــیا و 
موضوعـــات مختلـــف ارائه می‌شـــود كه به 
تفكیـــك و شناســـایی آنها كمـــك می‌كند. 
در واقـــع می‌توان گفت او با »شـــهود ذات« 
همـــه چیـــز را آن‌طـــور كـــه هســـت معرفی 
می‌كنـــد. در فلســـفه هوســـرل شـــهود به 
معنـــای عیـــن ذاتی ظهـــور كـــرده و آگاهی 
آغـــاز  ایـــن  و  ایجـــاد می‌کنـــد  را  محـــض 
پدیدارشناســـی ممتاز و مســـتقل اســـت. 
همچنیـــن قصدیـــت نقشـــی كلیـــدی در 

پدیدارشناســـی اســـتعلایی دارد.
هوسرل آگاهی قصدی را به یك غایت‌شناسی 
از دلیلی تاریخی‌ســـاز ترجمه می‌کند و جدیت 
را به عنوان قانون پدیدارشناســـی و اندیشه‌ای 
می‌كنـــد.  بنیان‌گـــذاری  مجـــدداً  جهانـــی، 
)غایت‌شناســـی: مطالعـــه حكمـــت غایـــی 
اســـت كه توضیـــح یا دلیلـــی بـــرای كاركرد هر 
چیـــزی با توجه بـــه پایان، هدف یـــا غایت آن 
ارائه می‌دهد؛ هدفی كه توســـط عمل انسان 

ایجاد می‌شـــود.(
در نتیجه، قصدیت در احســـاس، شناخت 
)ذهن‌آگاهـــی  حـــركات  آگاهانـــه  درك  و 
حركتی(، رویداد بدیهی اراده )آپودیكتیك/
apodictique( معطـــوف بـــه یـــك معرفت 
ماهـــوی همچنین عقـــل پدیدارشـــناختی 
بـــه نقدی بـــر عقـــل محض و عقـــل عملی 
ایمانوئـــل كانت تبدیـــل می‌شـــوند. اما به 
باور ركوئی شـــباهت‌ها، همانندســـازی‌ها، 
انطباق‌هایـــش و روح زمانـــه بـــا تمایز قائل 
شـــدن، باعـــث شـــدند پدیدارشناســـی را 
روانشناســـی، هرمنوتیـــك و ســـپس  بـــا 
روان‌كاوی درآمیختـــه و اشـــتباه بگیرنـــد. 
بنابرایـــن قبـــل از طرح و تدویـــن جنبه‌ای 
از پساپدیدارشناســـی، درك بهتـــر مكتـــب 

هوســـرل امـــری ضروری‌تـــر خواهـــد بود.
آپودیكتیك در فلســـفه هوســـرل بـــه فهمی 
اشـــاره دارد كـــه در آن موضوعـــات بـــه ‌طـــور 
واضـــح و بدون تردید درك می‌شـــوند، بویژه 
در زمینـــه پدیدارشناســـی. ایـــن شـــناخت 
بـــه‌ دنبـــال دســـتیابی بـــه حقایـــق بنیادین 
و ماهـــوی اســـت كـــه از طریـــق تجـــارب و 
شـــهود مســـتقیم قابل دسترســـی هستند. 
همچنیـــن در توضیـــح اصطـــاح معرفـــت 
ماهوی می‌توان گفت؛ دانشـــی كه به جوهر 
و ذات اشـــیا می‌پردازد و درباره چیســـتی آن 
شـــرح می‌دهـــد. ذهن‌آگاهـــی حركتـــی نیز 
كمـــك می‌کنـــد حـــركات خـــود را بـــا دقت 
بیشـــتری انجام دهیم و از بـــدن خود آگاه‌تر 
شـــویم. همچنین عقل پدیدارشـــناختی به 
مفهوم رویكردی فلســـفی اســـت كـــه در آن 
عقـــل و شـــناخت انســـان از طریـــق تجربه 
و پدیده‌هـــای ذهنـــی درك می‌شـــود، نـــه با 

مفاهیـــم انتزاعـــی یا عقلانیـــت محض.
بنابرایـــن درك هوســـرل و پدیدارشناســـی 
او در بســـتر تاریخـــی، از طریـــق توصیـــف 
برخـــی مضامیـــن، انگیزه‌ای اســـت كه این 
مطالعـــه را به جلـــو می‌برد و بر شـــكوفایی 
می‌کنـــد  تأكیـــد  پدیدارشناســـی  وش  ر
كـــه هســـته اصلـــی‌اش در تقلیـــل فردیت 
)سوبژكتیویته( اســـتعلایی فراتر از نگرش 
دكارتی و كانتی نهفته اســـت. سوبژكتیویته 
نیز به مفهوم اصالت انســـان در قلمروهای 
معرفت‌شناســـی، جهان‌شناسی، اخلاق، 
علـــم  و  دیـــن  هنـــر،  زیبا‌یی‌شناســـی، 
اســـت. شـــكاكیت عمومـــی دكارت او را به 
ســـوبژكتیویته رهنمون شـــد، زیـــرا او بعد 
از شـــك در همـــه چیز، وجـــود خـــود را به 
صورت اولیـــن و تنها موجـــود یقینی یافت 
و بـــر همیـــن پایـــه، قضیـــه »می‌اندیشـــم 
پس هســـتم« را شـــالوده هر نوع شناخت 
و هرگونـــه موجودیـــت در عالم قـــرار داد.

 تأملات 
هوسرلی  ركوئی
 گزارشی از سفر فلسفی
سیدرضا ركوئی از نازی‌آباد تا پاریس

در كتـــاب »هم‌پـــا با هوســـرل: دم‌‌هـــا و درنگ‌های متا 
En compagnie de Husserl: réflex�  پدیدارشناسی -
ions et moment d’une méta-phénoménolo�
gie«، )انتشارات ســـین؛ سال 2025(، من بر این شدم 
تـــا فرای هوســـرل رســـمی و فرهنگســـتانی )آكادمیك( 
رفتـــه و جای او را در اندیشـــه فلســـفی نویـــن در زمان 
او و چونـــان هـــم روزگار او بـــه زبـــانِ و دریافتِ خویش 
بازخوانـــم. ولـــی این كتـــاب نه بـــر ضدفرهنگســـتان 
اســـت و نه بـــر این اســـت كـــه طرحی نـــو از اندیشـــه 
هوســـرل و پدیدارشناسی او به دســـت آورد بلكه آماج 
ســـخن همانا باززیســـت پدیدارشناســـی چون دانش 
اولیـــن و بـــه دور از گرایش‌‌هایی رنگارنگ اســـت كه به 
نام »دانـــش« در جهان نویـــن پا گرفتنـــد. در دیباچه 
ایـــن كتـــاب و نیز تا جایی كـــه امكان‌پذیر بـــود، بر این 
شـــدم تا هوســـرل و زیســـت اندیشـــگی او را در پیوند 
بـــا نامه‌هـــای او بازیافتـــه و بـــه میـــان آورم. نامه‌‌ها كه 
خود ســـندی گران‌بها هســـتند، برای شـــناخت و انس 
و اخُـــت با یك اندیشـــمند ســـخت به كار آمـــده و روی 
دیگر صفحـــه زندگی او را نمایـــش می‌دهند. نامه‌های 
هوســـرل كه خود چیزی حدود ده هزار صفحه اســـت 
بی‌گمـــان آگاهی‌‌هایـــی پرمهـــم بـــه مـــا می‌‌دهنـــد و 

گوشـــه‌‌هایی از اندیشـــه‌های او را بـــاز می‌‌گویند.
دیباچـــه كتـــاب بویژه بـــه پدیدارشناســـی در بســـتر 
جســـتارهایی  ســـپس  و  دارد  اشـــاره  آن  تاریخـــی 
در پرســـش از بحـــران، شـــناخت كلـــی و جایـــگاه 
پدیدارشناســـی، غریـــزه و سرچشـــمه‌های داده‌های 
ر  د ســـه  هند  ، گفتنـــی نا ســـت  سیا  ، هـــی گا آ ا فر
پدیدارشناســـی و نیـــز ســـخن از ســـایه هســـتی كـــه 
را می‌‌ســـازند. در  و عنوان‌هـــای كتـــاب  فرنام‌‌هـــا 

اینجـــا غریـــزه همانـــا رویكرد بـــه خـــردی ترافرازنده 
اســـت و سیاســـت نه به معنای فلســـفه سیاســـی یا 
دانش سیاســـی و نه حتی بـــه این معنا كه هوســـرل 
می‌‌توانست چیزی درباره سیاســـت گفته باشد بلكه 
به چـــم و معنـــای داده‌‌هایی كـــه در زمـــان او قلمرو 
سیاســـت را به گونه‌ای در نوردیدند و هوســـرل از آنها 
گفته و آنها را زیســـته اســـت. هندســـه نیـــز در اینجا 

نـــه بـــه معنای هندســـه چـــون دانش 
دقیـــق و برآمـــده از نگـــره ریاضی )كه 
ایـــن معنـــا را نیـــز می‌توانـــد در خـــود 
داشته باشـــد( بلكه در ادامه دریافت 
كانتـــی از هندســـه و فضای پیشـــینی 
اســـت كه هوســـرل كوشـــید تـــا آن را 
چون دانـــش پیشـــینی و ســـهش‌ورز 
)سَـــهِش بـــه معنای فـــردی متفكر كه 
درك بالایـــی دارد( بـــه ما بـــاز نمایاند. 
آنچـــه بـــه نام ســـایه یا تیرگی هســـتی 
در بخـــش پایانی آمـــده پیش درآمدی 

بر این پرســـش فلسفی است كه هســـتی در فرجام و 
در بحت و كنام خویش، از خویش ســـایه‌ای می‌‌سازد 
كـــه جای خدا را گرفته یـــا در آن ترجمیده و یا نمادی 
از آن اســـت یـــا در مانندگی خویش، خویشـــتن را به 

نایـــش و نفی می‌‌كشـــد.
بـــه دیـــده مـــن هوســـرل و پدیدارشناســـی را بایـــد 
یك‌بـــاره و یكســـره از هر چـــه به نام پدیدارشناســـی 
)فرانســـوی، آمریکایـــی، ایتالیایـــی و...( شـــناخته 
شـــده كنار نهاد و ایـــن دو را در جامـــه‌ای دیگر دید. 
از ایـــن رو مدعـــای این كتـــاب همگامی با هوســـرل 
در نهاد تاریخـــی و هم روزگار اوســـت و باید دریافت 

این دانش نوین در گســـتره زمانی و زایش آن چونان 
والاترین نگره فلســـفی در تاریخ اندیشـــه نوین و به 
یك ســـخن تاریخ اندیشـــه اســـت؛ و از این رو است 
كـــه می‌‌تـــوان پدیدارشناســـی را چون انقلاب ســـوم 
در اندیشـــه فلســـفی نویـــن نامیـــد. نزدیك بـــه نود 
سال پس از مرگ هوســـرل و پاگیری پدیدارشناسی 
چـــون دانـــش فلســـفی فـــرای »سیســـتم« كانتی و 
دریافت هگلی، ما را بایســـته اســـت تا 
این اندیشه را در ســـاخت درونی آن و 
چونان شـــیوه‌ای كـــه راهِ راه رفتن را به 
ما می‌‌آمـــوزد دریابیم و نـــه چونان پاره 
اندیشـــه‌ای در میان اندیشه‌های »قد 
و نیم‌قد« كه هر كـــدام به گونه‌ای زیر 
نفوذ همین پدیدارشناســـی بوده‌اند. 
ولی فـــرای درون‌مایه كتـــاب و پیامی 
كه در جســـت‌وجوی آن است، آرمانِ 
كاری و نوشـــتاری مـــن جســـت‌وجوی 
پدیدارشناســـیك  و  فلســـفی  شـــیوه 
در زبـــان فارســـی اســـت كـــه ایـــن كتـــاب خـــود به 
گونه‌ای وام‌دار آن اســـت. با شـــكل‌گیری هسته‌های 
اندیشـــمندان و فرهیختـــگان، اكنون مـــا می‌توانیم 
بیـــش از پیـــش بـــه این چشـــم داشـــته باشـــیم كه 
زبـــان فارســـی بتواند به اندیشـــه و فلســـفه آموزش 
داده شـــده و مـــا پذیـــرای چیزی بـــه نام »فارســـفه« 
باشـــیم. ایـــن واژه كـــه آمیزه‌ای ســـاده از فارســـی و 
فلســـفه اســـت می‌خواهـــد بگویـــد زبان پارســـی را 
می‌‌تـــوان از راه خردورزی و ورزش اندیشـــه به جایی 
والا و جهانـــی رســـاند تا آرمان و اندیشـــه‌های بلند را 

به كام جهانیـــان ریزد.

زبان كلامی به زبانی فرهیخته و هوشـــمند 
برســـیم تـــا گلیم خویـــش را از ایـــن ورطه 
دهشـــتناك رهانده و آینده‌ای با اندیشه‌ای 

بنیادین بســـازیم.«
 

انتقاد و نوآوری در پدیدارشناسی
كتاب »هم‌پا بـــا هوســـرل« مجموعه‌ای از 
چندین مقاله اســـت كه در عین حال هر 
یك روی مســـأله‌‌ای از متاپدیدارشناســـی، 
از چهارچوب‌هـــای رســـمی درك  فراتـــر 
فرهنگســـتانی )آكادمیك( تمركـــز دارد. در 
واقع اســـتفاده از واژه متاپدیدارشناســـی 
از سوی نویســـنده هدفی منتقدانه دارد تا 
پدیدارشناســـی‌ای كه برخی پژوهشگران 
آن را بیـــش از حد تكرار و تحریف كرده‌اند 
مـــورد نقـــد قـــرار دهـــد؛ پژوهشـــگرانی 
قابل‌توجهـــی در  كـــه بی‌تردیـــد ســـهم 
دانش‌هـــای فلســـفی امروزی داشـــته‌اند، 
امـــا اغلـــب این امـــر را به بهـــای آمیزه‌ها و 
تركیب‌هـــای عجیبـــی انجـــام داده‌اند كه 
آن را با ایده‌ خاص میان‌رشـــته‌ای و معاصر 

بـــودن، توجیـــه كرده‌اند.
قطعـــاً ایـــن تـــاش، تلاشـــی صادقانـــه؛ 
امـــا پرزحمـــت بـــرای تطابق یك رشـــته با 
رشـــته‌ای دیگـــر اســـت، بویژه كـــه هدف 
آن آشـــتی دادن پدیدار‌شناســـی با ســـایر 
ایـــن تلاش‌هـــا كـــه  رشته‌هاســـت. امـــا 
بویژه توســـط پدیدارشناســـی فرانســـوی 
در پیونـــد بـــا هرمنوتیـــك هایدگـــر آغـــاز 
شده‌اند، متأســـفانه به طرز ناخوشایندی 
به الگویی از تفكر با الهـــام از روان‌كاوی یا 
روان‌درمانی منجر شـــده‌ اســـت كه عمیقاً 
از واقعیـــت و روح پدیدار‌شناســـی فاصله 

گرفته‌انـــد.
بنابرایـــن، ایـــن كتـــاب خوانشـــی كامـــاً 
پدیدارشـــناختی؛ بـــه معنـــای رویكـــردی 
نوئتیـــك )شـــهود یا شـــناخت قلبـــی( به 
فلســـفه و علوم مدرن، ارائـــه می‌دهد كه 
همزمـــان هـــم دربـــاره خود و هـــم جهان 
هستی پرسشـــگری و تأمل می‌كند. هدف 
این اثر، ایجاد نوآوری رادیكالی و ریشـــه‌ای 
نیســـت، بلكه هدفـــش نگاهـــی متفاوت 
به موضوعی اســـت كـــه خود هوســـرل در 
آغـــاز پدیدارشناســـی تجربه كـــرد و به آن 
اندیشـــید. مقدمه‌ كتاب نیز ایـــن دیدگاه 
از درك فلســـفی را ارائـــه داده و از طریـــق 
مكاتبـــات هوســـرل و برخـــی جنبه‌هـــای 

اغلـــب نادیـــده گرفته‌شـــده، بـــه زندگی و 
دوران او بازمی‌گـــردد.

از جملـــه این جنبه‌هـــا، می‌توان بـــه بعُد 
اخلاقـــی و مذهبـــی هوســـرل اشـــاره كرد 
كه بـــه‌ عنوان یـــك مؤمن ســـخت‌كوش و 
فداكار به تصویر كشـــیده می‌شـــود؛ فردی 
كه تلاش می‌کند فلســـفه عملی را پس از 
كانت، با بقایای یـــك اخلاق‌گرایی عقلانی 
بازتعریف كند و در عیـــن حال افق آگاهی 
جهانـــی جامعه انســـان‌ها را حفـــظ كند. 
پیچیدگی تحلیل موضع هوســـرل در باب 
الهیات در واقعیتی نهفتـــه كه این موضع 
بـــه شـــكلی نامحســـوس در پس‌زمینـــه 
یـــك بـــاور ضمنـــی الهـــی حل می‌شـــود. 
در مقابـــل، غایت‌شناســـی )تلئولـــوژی/
téléologie( هوســـرلی، بازگشـــت مداوم 
آگاهـــی بـــه خـــود اســـت؛ آن گونـــه كـــه 
فروكاست پدیدارشـــناختی مجاز می‌داند؛ 
بیانگر روحی اســـت كه در جســـت‌وجوی 
آرامش است. فروكاســـت پدیدارشناختی 
روشـــی در فلســـفه پدیدارشناســـی است 
كـــه هـــدف آن حـــذف پیش‌فرض‌هـــا و 
پیش‌داوری‌ها بـــرای دســـت‌یابی به ذات 
پدیده‌ها اســـت. این روش توسط ادموند 
هوســـرل ابـــداع شـــد و بـــه عنـــوان یكی 
از اركان اصلـــی پدیدارشناســـی شـــناخته 
و  غریـــزه  چـــون  مضامینـــی  می‌شـــود. 
ناخـــودآگاه، سیاســـت ناگفتنی، هندســـه 
در پدیدارشناســـی یـــا حتـــی ابهام‌گرایی 
هستی‌شـــناختی، همگی راه‌هـــای متعدد 

كاوش در یك متاپدیدارشناســـی به شمار 
. یند می‌آ

در مجمـــوع، كتـــاب »هم‌پـــا با هوســـرل« 
ی  یشـــه‌ها ند ا نـــی  ا زخو با بـــه  نه‌تنهـــا 
هوســـرل می‌پـــردازد، بلكه از طریـــق ارائه 
دیدگاه‌هـــای نویـــن و نقدهایی ســـازنده، 
به غنـــای فلســـفه معاصر كمـــك می‌كند. 
در نهایـــت ركوئـــی بـــا تأكید بـــر ضرورت 
گنجاندن اندیشـــه‌های ایرانی در فلســـفه 
جهانـــی، به ما یادآوری می‌کنـــد كه زبان و 
فرهنگ ما می‌توانند به عنوان وســـیله‌ای 
بـــرای بیـــان اندیشـــه‌های عمیـــق ایرانی 
عمـــل كننـــد تا بیشـــتر به جســـت‌و‌جوی 

حقیقـــت و شـــناخت خـــود بپردازیم.
از دیگر آثار این نویســـنده فرهیخته ایرانی 
می‌تـــوان به ترجمـــه برخـــی از كتاب‌های 
مجموعـــه »ایـــران در حال گذار« از ســـوی 
انتشـــارات آرماتـــان اشـــاره كـــرد كـــه از 
فارسی به فرانســـوی ترجمه كرده و شامل 
»شـــاهرخ مســـكوب: هویت ایرانی و زبان 
فارســـی – با همـــكاری عطا آیتـــی- 2024«؛ 
»افضـــل كاشـــانی: ســـنت نوافلاتونـــی در 
ایران قرون وســـطی«؛ »داریوش آشـــوری، 
روشـــنفكر دگراندیش ایرانی- پیشـــگفتار 
فرهاد خســـروخاور و با همكاری محســـن 
متقی - 2019« اســـت. علاوه بر این ركوئی 
كتاب »رویكرد پدیدارشناســـی تطبیقی: از 
هوســـرل تا ابن‌ســـینا - 2015« را در كارنامه 
خود دارد و از دیگـــر تألیفات او می‌توان به 
»خواب و بیداری در نوشـــته‌های هوسرل« 

)نوامبـــر ۲۰۱۳( و »روشـــنفكران مـــدرن 
ایرانی: بازنگـــری در یك پارادایـــم« )اكتبر 

۲۰۲۲- انتشـــارات آرماتان( اشـــاره كرد.
 

سیر فلسفی پدیدارشناسی
 / ی ژ لـــو منو فنو یـــا  ســـی  شنا ر ا ید پد
phénoménologie، واژه‌ای است یونانی به 
معنای »چیزی كه خود پدیدار اســـت«. این 
اصطلاح در دو حوزه فلســـفی و غیرفلسفی 
كاربـــرد دارد و در پدیدارشناســـی فلســـفی 
دو معنـــای متمایـــز از یكدیگـــر را می‌تـــوان 
از آن اســـتنباط كـــرد. معنـــای قدیمی‌تـــر و 
گســـترده‌تر آن به هر نـــوع مطالعه توصیفی 
یـــك موضـــوع یـــا رشـــته تحقیقاتـــی اطلاق 
می‌شـــود كه به توصیف پدیدارهای مشهود 
می‌پـــردازد. معنـــای دوم، محدودتر اســـت 
و بـــه ســـده بیســـتم بـــاز می‌گـــردد، جایی 
كـــه به‌ عنوان یـــك رهیافت فلســـفی، روش 

پدیدارشـــناختی را بـــه كار می‌گیـــرد.
پدیدارشناســـی فلســـفی بـــه ‌عنـــوان یك 
رویكرد عمده در فلســـفه ســـده بیســـتم، 
اشـــكال مختلفـــی به خـــود گرفته اســـت. 
هدف اصلی آن پژوهش و آگاهی مستقیم 
از پدیدارهایی اســـت كـــه در تجربه بدون 
‌واســـطه و مســـتقیماً آشـــكار می‌شـــوند. 
بنابرایـــن، این امكان را فراهـــم می‌آورد كه 
ســـاختارهای ماهوی یا ذاتی این پدیدارها 
را توصیف كند. بدین ترتیب، فنومنولوژی 
پیش‌فرض‌هـــای  از  را  خـــود  می‌كوشـــد 
تجربه‌نشـــده آزاد كند و از توضیحات علّی 
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